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 امام خمینی  اخلاقی در اندیشه  گرایی واقعو  گراییعینی

 حسن مهدی پور 

 ، تهران، ایران. پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ،استادیار گروه عرفان اسلامی  
 

 

 چکیده
  اندیشه با تحلیل  .  استاخلاقی    گراییگرایی و واقععینیمنظر  امام خمینی از  اخلاقی  موضوع مقاله حاضر تحلیل اندیشه  

عنوان احکام و لوازم فطرت ثابت و یکسان نوع  مفاهیم و احکام اخلاقی به  بر اساس آن از سوییکه  امام خمینی    اخلاقی

تغییرناپذیری  های عمومیت، اختلافویژگی  با  بشری به شرایط زمانی و مکانی، حالات ناپذیری و  هیچگونه وابستگی 

این  بحث شد که   ،شودو از سویی دیگر بر حسن و قبح ذاتی افعال تأکید می دنفرهنگی ندار و    فردی و اوضاع اجتماعی

در پیوند  هم  گرایانه نیز دانست که  توان این دیدگاه را واقعهمچنین میگیرد.  گرایی اخلاقی قرار میدر ذیل عینی  دیدگاه 

گرایی  واقعاین نوع البته . شودتبیین می و هم ویژگیهای ذاتی افعال عام فطری و گرایشهایهای سرشت انسانی واقعیتبا 

،  نیستند  مفاهیم ماهوی طبیعی یا    اوصاف اخلاقی از سنخ   مفاهیم ست که بر اساس آن  ا گرایانه  طبیعتناگرایی  از نوع واقع

  و رابطه علیّ آنها با کمال و نقصان آدمی  عنوان امور واقعیاند که عقل آنها را از ذات افعال بهبلکه از سنخ مفاهیم فلسفی

سبب آنکه آنها از  اند، بهایم که در اخلاق فطری گرچه ارزشهای اخلاقی امور واقعیدر ضمن نشان داده   کند.انتزاع می

از ذهنی بودنساختار و جهت با معنایی  نیستند موافق  نهایت  .اندگیری گرایشهای فطری مستقل    ماهیت   تحلیلدر  ،  در 

 پذیرند.  صدق و کذب های اخباری گزاره  از سنخ داده شد که آنها  نشان احکام اخلاقی 

 گرایی، امام خمینی.گرایی، واقعاخلاق فطری، حسن و قبح ذاتی، عینی ها:کلیدواژه 

 

 مقدمه 

  واقعیت داشتن یا عدم واقعیت آنها دیگری و  بودن احکام اخلاقی 2یا ذهنی   1مسئله عینی یکی اخلاق   فلسفهدر از مباحث مهم   

ارزشهای اخلاقی وابسته به اذهان    تبیین نسبت ارزشهای اخلاقی با انسانهاست، به این معنا که آیا  مسئله نخست ناظر به  .است

یک  آیا  آدمیان و خصوصیات شخصی آنها یا تعلقات فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی است یا مستقل از این شرایط است؟  

رسد،  می  اوفارغ از آنچه به نظر  کننده و  های حکم بدون وابستگی به عقاید و احساسات و خواستهیعنی    است عینی    حکم اخلاقی

یک حکم بیانگر احساس یا تصمیم یا خواست و  است یعنی    ذهنی  یاتوان با دلیل از آن دفاع کرد  الامری دارد و می صدق نفس 

 
1. objective 

2. subjective 



 

2 
 

را      4اخلاقی   گراییو ذهنی  3اخلاقی  گراییدر پاسخ به این مسئله فیلسوفان اخلاق دو کلان رویکرد عینی.  استاراده انسانها  

  است و این مسئله  مسئله واقعیت داشتن یا نداشتن احکام اخلاقی  . این مسئله با مسئله دیگری نیز مرتبط است و آناندمطرح کرده

های اخلاقی مستقل از افراد وجود دارند اند یعنی واقعیت های ناظر به واقعشود که آیا احکام اخلاقی گزاره مطرح می  اینگونه

کنند، بتوان  اندیشند یا داوری میها مطابق با آنها باشند و بر حسب آنها و فارغ از اینکه افراد درباره آنها چگونه میکه این گزاره 

( یا هیچ واقعیت اخلاقی مستقل از انسانها و جز 100-93، صص.   1400از صدق یا کذب آنها سخن گفت؟ )اسکروپسکی،  

اندیشند وجود ندارد و احکام اخلاقی صرفا از نظر برخی انسانها درست یا نادرست هستند و ممکن است از نظر  آنچه آنها می

کنند  هایی نیستند که از امور واقع حکایت می های اخلاقی از سنخ گزارهبرخی دیگر درست یا نادرست نباشد، و در نتیجه گزاره 

توان مدعیات اخلاقی را صادق یا کاذب شمرد. همچنین  بلکه حاصل قراردادهای آدمیان و در نهایت نسبی هستند و از اینرو نمی

اگر واقعیات یا صفات اخلاقی وجود دارند رابطه آنها با واقعیات یا صفات غیر اخلاقی و طبیعی چیست؟ آیا آنها را باید بر  

باید برای آنها شأن اینکه  یا  برد  به این صفات طبیعی تقلیل  یا  مابعدالطبیعی و    حسب صفاتی غیر اخلاقی و طبیعی فهم کرد 

، 1397مفهومی منحصربفردی قائل شد و آنها را با صفات غیراخلاقی دیگر مانند صفات طبیعی یکسان ندانست؟ )کرچین،  

یی  گرایذکر این نکته لازم است که ذهنشود.  گرایی مطرح میگرایی و غیرواقعاین مسائل تحت نزاع واقع  (.31-26صص.  

گرایی واقع  ی لزوما ملازم باگرایگرایی اخلاقی اعم از آن است، زیرا عینیاخلاقی است، اما عینی  گراییواقعمخالف    اخلاقی

 شود.گرا تقسیم میگرا و غیرواقعگرایی به دو قسم  واقعنیست، ازاینرو عینی

 شوند.در ذیل دو بحث »احکام و لوازم فطرت« و »حسن و قبح ذاتی و عقلی« تبیین و تحلیل می امام خمینی اندیشه اخلاقی 

 عنوان امور فطری و از احکام و لوازم فطرتبه  ای اخلاق،  حداقل احکام کلی و پایه  ،احکام اخلاقیبر اساس اخلاق فطری  

ها  انسانچنان هستند که همه  به حکم بداهت  این احکام  .  تغییرناپذیری هستندناپذیری و  اختلافبداهت و    هایدارای ویژگی

که در    به این معنامشروط و نسبی نیستند  و درستی و نادرستی آنها    اخلاقی  حکاما  همچنین .  نظر دارنداتفاق  نهاآدر تصدیق  

 تغییر  گوناگون تاریخی با تغییر عادات و رسوم و اختلاف دین و مذهب و عقاید  ادوار های مختلف یا در  جوامع و فرهنگ 

برخی    ، امام بر این اعتقاد است کهعلاوه بر این   های ذهنی و روانی افراد نیستند.یا تابع قراردادهای اجتماعی یا ویژگی  کنندنمی

  او در ذیلتوانایی ادراک حسن و قبح ذاتی افعال را دارد. چنانکه  نیز    افعال ذاتا متصف به اوصاف حسن و قبح هستند و عقل

حسن و  داند. بدینگونه در اندیشه امام میافعال  و تمییز حسن و قبح اخلاقی ادراکاعتماد برای ی منبع راعقل  ،  مستقلات عقلی

افعالی مانند عدالت  های واقعی است، همانگونه که  و حکم بر حسن و قبح افعال مبتنی بر ملاک   هستند قبح افعال از امور حقیقی  

صورت است  تعلق حسن و قبح به این عناوین بدین   .گیردتعلق می  آنهابه    حسن و قبحشمارد که و ظلم را از »عناوین واقعی« می

  شوند.نظر از عوارض و عناوین دیگر متصف به حسن و قبح میکه آنها ذاتا و قطع

و »حسن و قبح ذاتی  گرایی اخلاقی یدلالت بر رویکرد عین اندیشه اخلاقی امام خمینی با محوریت »احکام و لوازم فطرت« 

به تحلیل  با روش تحلیلی  در نوشتار حاضر در صدد آن هستیم تا    کند، از اینروگرایی اخلاقی میدلالت بر رویکرد واقع  افعال« 

گرایی و  با توجه به اینکه دو رویکرد عینی و نشان دهیم که بپردازیم امام خمینی اندیشههای اخلاقی در ماهیت مفاهیم و گزاره 

 
3. ethical objectivism  
4. ethical subjectivism 
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ین دو رویکرد با گرایی است و ثانیا اگرایی و واقعاولا قائل به چه نوعی از عینی  گرایی از لوازم اندیشه اخلاقی او هستندواقع

 .توجه به دو بحث محوری در اندیشه اخلاقی امام چه ارتباطی با یکدیگر دارند

گرایی و  عینیاند از منظر  شود علارغم آنکه مقالاتی درباره اخلاق فطری در اندیشه امام خمینی نگاشته شدهخاطرنشان می

های امور فطری، ابتناء اخلاق  اخلاقی موردتحلیل واقع نشده است بلکه این مقالات صرفا به احکام فطرت، ویژگیگرایی  واقع

اند. برخی از این مقالات  های اخلاقی بر اساس فطرت پرداختهبر فطرت و مسائل نظری و عملی مربوط به آن، تبیین خصلت 

عرفانی: سیره و میراث  -های اخلاقی امام خمینی و اندیشهعبارتند از: رجبی، محمود، »امام خمینی و رابطه فطرت و اخلاق«،  

، پاییز و زمستان  پژوهشنامه عرفان؛ غفوری نژاد، محمد، »جایگاه فطرت در آرای امام خمینی«،  1382، بهار  11، جلد  معنوی

؛ بهشتی، محمد، »جایگاه فطرت  1391، تابستان  پژوهشنامه متین؛ حکیمه، دبیران، »فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی«،  1390

 . 1395، بهار و تابستان تربیت اسلامیدر اندیشه تربیتی امام خمینی«، 

 

   یگرایی اخلاقعینی و اخلاق فطری

خمینی اخلاقیات از احکام و لوازم فطرت هستند و او در آثار خود همه مفاهیم و    امام  چنانکه اشاره شد در اندیشه اخلاقی 

کند بدینگونه اخلاق در نظام فکری امام مبتنی بر رویکرد خاص او به  احکام اخلاقی را با ارجاع به فطرت تحلیل و تبیین می

-در همه انسان واقعیت سرشتی مشترک    فطرت  . از نظر امام،و بر اساس آن امام قائل به اخلاق فطری است  شناسی استانسان

یکی اصلی و بالذّات یعنی فطرت عشق به خیر و کمال مطلق و سعادت مطلقه   گیری غایی دارددو خصیصه یا جهت هاست که

(.  78-79، صص.  1392،  49و دیگری فرعی و تبعی یا بالعرض یعنی فطرت تنفّر از نقص و شر و شقاوت)خمینی، موسوعه  

،  46است)خمینی، موسوعه  احکام و معارف نظری و عملی  ای از  گیری مشتمل بر مجموعهفطرت با محوریت این دو جهت

اصلی و   به دو فطرتمعارف هستند که خاستگاه فطری دارند، یعنی احکام و اخلاقیات از جمله این  .(204-203، صص. 1392

به اعتقاد امام خمینی احکام فطری سه ویژگی   .(82-81، صص.1392،  49)خمینی، موسوعه  شود  فرعی ارجاع داده و تبیین می 

ها دارد که بر ها ریشه در خلقت یا فطرت واحد و مشترک انسانو این ویژگی   ناپذیری و تغییرناپذیری دارندبداهت، اختلاف

شوند و اختلافی از این حیث  های ظاهری مشمول احکام و لوازم فطری یکسانی واقع می اساس آن همه آنها، علارغم تفاوت

ناپذیری و تغییرناپذیری احکام فطری را بر حسب بداهت آنها تبیین  اختلاف  امام خمینی  .اندو همیشه ثابت  میان آنها وجود ندارد

گوید در میان  تا بدانجا که می  هستند  ترین احکامترین و ضروریترین، واضحاحکام فطرت از بدیهی  کند، زیرا از نظر اومی

؛ زیرا در آن اختلافی نباشد  ای از بداهت بوده واحکام عقلی هیچ حکمی مانند احکام فطرت وجود ندارد که واجد چنین درجه 

احکامی انسانتنها  تفاوتاندکه  آنها هیچها علارغم همه  درباره   ... و  مذهبی  و  فرهنگی  و  فکری  نژادی،  اختلافی  های  گونه 

ها واضح و آشکار است؛ یعنی در میان تمام افراد بشر هیچ کسی  برای همۀ انسان. پس بداهت احکام فطرت و لوازم آن،  ندارند

؛  203-202، صص.  1392،  46)خمینی، موسوعه  نیست که بر خلاف آنها حکم کند یا هیچ مسلک و مذهبی آن را انکار کند

به  ترین احکام عقلی هستند  ترین و ضروریبا توجه به تأکید امام بر اینکه احکام فطرت از واضح  .(79، ص.  1392،  49موسوعه  

  ایقضا  ن یبا صرف تصور طرفو    انداتی هیبد  ن ی ترینی قیاز  هستند که    ه ی اول  اتی ه یرسد از نظر او احکام فطرت از سنخ بدینظر م
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به آموزش و استدلال،    از ی ن  ایتجربه    ایمانند حدّ وسط    یگرید  ز ی و بدون توسل به چ  انشانی موضوع و محمول آنها و نسبت م   ی عن ی

و واضحات    اتیعنوان فطربهنیز    یهیتصورات بد  یامام از برخ  ن،یعلاوه بر ا  وجود ندارد.  شانشوند و احتمال کذبیم  قیتصد

شان از  ی ازی نیب  یمعنابودنشان به  یو شر و کمال و نقص هستند و بداهت و فطر  ری خ   میآنها مفاه  ن یکند که مهمتریم  ادی  زی ن

  (. 79:  1392،  49موسوعه    ،ینی نظر دارند )امام خم دانند و بر آن اتفاقیکه همگان مفهوم آنها را م   ثی است، از آن ح   فیتعر

توانند  فطری می  بدیهی  بینی یعنی شهودها با درونای که همۀ انسانگونه، بهناپذیری لازمۀ خلقت واحد انسانی استاختلاف  پس 

 یکنند. همچنین، احکام و لوازم فطرت محدود به زمان یا مکانبیابند و تصدیق  این احکام و لوازم مشترک فطری را در خود  

نیستند تا از فرهنگی به فرهنگ دیگر یا   مختلف  جوامع  در  هاانسان  دیعقا  و  مذهب  و  ن ید  و  رسوم  و  عادات  به  وابستهخاص و  

، صص. 1392  ،46موسوعه    از قومی به قوم دیگر یا از یک دورۀ تاریخی به دورۀ تاریخی دیگر تغییر یا تخلّف کنند)خمینی،

ناپذیری و تغییرناپذیری احکام فطری بداهت، اختلاف  با توجه به سه ویژگی  (.100و    79، صص.  1392،  49موسوعه  ؛  202-203

ها در  شود انسانذکر این نکته لازم است که وقتی گفته می گرایی فطری در اندیشه امام خمینی سخن گفت.  توان از عینیمی

ای است نه احکام جزئی که مصادیق احکام کلی هستند، یعنی احکامی  نظر دارند مراد احکام کلی و پایهاحکام فطرت اتفاق

چنانکه از نظر امام آنچه   ؛نظر نداشته باشندها ممکن است درباره آنها اتفاقشوند و انسانای استنتاج میکه از احکام کلی و پایه

ها در آن اختلاف دارند نه در احکام فطرت بلکه در مصادیق آنهاست که ممکن است در تشخیص آنها اشتباه کنند، از  انسان

گوید: »مقصود از فطریات، آن اموری است که جمیع سلسله بشری در آن  می درباره تفاوت احکام فطری و مصادیق آنها اینرو

متفق باشند و هیچ عادتی و مذهبی و محیطی و اخلاقی در آن تأثیری نکند. وحشیّت و تمدّن، بدویت و حضریت، علم و جهل  

های سلسلۀ بشری امور فطریه را تغییر ندهد، و آنچه اختلاف بین آنها است در اصل امر فطری  بندی و ایمان و کفر و سایر طبقه

 (. 100، ص. 1392، 49نیست، بلکه در اشتباهات در مصداق است«)خمینی، موسوعه 

عنوان امور فطری و از احکام و لوازم فطرت دارای  به  هستند که   یعنی مفاهیم و احکام اخلاقیاخلاقیات  ازجمله فطریات  

ها هم در درک معنای مفاهیم  انسانناپذیری هستند؛ به این معنا که  های بداهت و عمومیت یا تغییرناپذیری و اختلافویژگی

مبتنی  عنوان تصورات بدیهی  به نظر مفاهیم اخلاقی مانند خیر و شر  نظر دارند. اتفاقاخلاقی و هم در تصدیق احکام اخلاقی اتفاق

نظر دارند اساسا  دانند و اتفاقها مشترک است و از آن جهت که همگان معنای آنها را می بر شهود فطری است که در همه انسان

پایهبی و  اخلاقی، حداقل احکام کلی  تعریف هستند. احکام  از  به نیاز  و  ای اخلاق،  بداهتشان در همگان مشترک است  دلیل 

انساناختلاف معنا که  این  به  نیستند؛  تغییرپذیر  و  اتفاقپذیر  آنها  به  اذعان  آنها را  ها در  برخی  نیست که  اینگونه  و  نظر دارند 

تصدیق کنند و برخی دیگر مخالفت ورزند. مولفه تغییرناپذیری دلالت بر ثبات و اطلاق و ضرورت این احکام دارند، یعنی  

و محیطهای    های مختلف یا در اعصار گوناگون تاریخی ای که در جوامع و فرهنگگونهمشروط و نسبی نیستند بهاحکام اخلاقی  

ها و همه مکانها و همه  در همه زمان  آنهابا تغییر عادات و رسوم و اختلاف دین و مذهب و عقاید تغییر یابند بلکه    جغرافیایی

علارغم همه تمایزات    همه افراد  یدر همه جوامع و برا  و نژادی  یاس ی و س  یو اقتصاد  یو اجتماع   یفرهنگ دینی و  اوضاع و احوال  

  ان، یگرایو برخلاف نسبو است  کسانیثابت و  که دارندهای ادراکی و تفاوت ذهنی و روانی    و استعداد با هر شرایطشخصی 

-نیستند یا تابع قراردادهای اجتماعی یا ویژگی  ریپذو دگرگون  ری متغ  لی افراد دخ   یو وضع و حال  یو مکان   یزمان  طینسبت به شرا
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ظلم، دروغ،   یبه عهد و نادرست  یوفا ، یامانتدار ،ییعدالت، راستگو  یمثلا اگر حکم بر درست های ذهنی و روانی افراد نیستند.  

  یجار  دیهمه افراد با  یراجا و بو همه   شه ی هستند، هم   ی احکام که از لوازم فطرت انسان  نیشود ای م  ی در امانت، عهدشکن   انت ی خ

  شود   ن یی و بر حسب اوضاع و احوال افراد و جوامع تع  یو مکان  یزمان  طی امور بسته به شرا  ن یا  ی و نادرست   یدرست  نکهیباشند نه ا

ای که از نظر برخی درست و از نظر برخی دیگر نادرست باشند یا در یک دوره زمانی درست و در دوره زمانی دیگر  گونهبه

 . نادرست باشند

در ذیل  این دیدگاه  دهد  دست می به  خود در تبیین اخلاق  گرایی فطریعینی، توصیفی که امام با ابتناء بر  ا این توضیحاتب 

های  ویژگیمستقل از    اخلاقی  هایگزارهمحتوای  هم  و    اخلاقی  مفاهیممعنای    که بر حسب آن همگنجد  گرایی اخلاقی میعینی

در تعریف یک    همانگونه که  ،هستندشخصی فرد انسانی خاص یا علائق گروهی معین از انسانها و شرایط زمانی و مکانی آنها  

نامیم که معتقد باشد صدق معنایی که از طریق  شود: »یک نظریه اخلاقی را در صورتی عینی مینظریه اخلاقی عینی گفته می

کند، و نیز مستقل از زمان و مکانی است  شود، مستقل از شخصی است که این جمله را استعمال مییک جمله اخلاقی بیان می

ترتیب، بنا بر اخلاق فطری موردنظر امام  بدین   (.826الف، ص.  1392که این جمله را در آن استعمال کرده است«)هریسون،  

-احکام اخلاقی غیر شخصی و مستقل از حالات ذهنی و روانی انسانها هستند، زیرا صدور احکام اخلاقی فارغ از ویژگی   خمینی

  گیرد و صرفا آنچه اخلاقا اهمیت دارد یعنی الزامات فطرت در آن دخیل است و از اینهای شخصی عاملان اخلاقی انجام می

های اخلاقی واکنش نشان دهند؛  دهد که به شیوه واحدی به اعمال یا عاملان یا موقعیت جهت دلیلی در اختیار همگان قرار می

می  قرار  همگان  اختیار  در  دلیلی  فطرت  الزامات  که  آنجایی  احکام  از  این  باشند،  داشته  یکسانی  اخلاقی  واکنشهای  تا  دهد 

در اخلاق  که  همچنین، از آنجایی »غیرشخصی« هستند و هیچگونه وابستگی به شرایط ذهنی و روانی شخصی انسانها ندارند.  

فطری امام ارزشهای اخلاقی مستقل از باورها و تمایلات و عواطف و تعلقات و اعمال هر فرد است و هیچگونه وابستگی به  

شرایط یا تعلقات فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف نیز ندارند از این قابلیت برخوردارند که به ارزیابی درستی یا نادرستی آنها  

گرایی بر این  در عینی چنانکه،  پذیر دانستاحکام اخلاقی را از سنخ باورهای صدق و کذبتوان از این جهت میو  اقدام کرد

برند وابسته نیست مثلا اینگونه که  کار میهای اخلاقی به اشخاصی که آنها را بهصدق یا کذب گزاره  کهشود  نکته تأکید می

احکامی درباره افکار یا احساسات و عواطف آنها یا مقیّد به زمان و مکان صدورشان باشند تا یک حکم اخلاقی از نظر برخی  

الف،  1392هریسون،  یا در شرایط زمانی و مکانی خاصی صادق و از نظر برخی دیگر یا شرایط و مکان خاص دیگر کاذب باشد )

اند حقایقی ضروری است،   ای اخلاقحقایق پایه  که البته بیشتر مراداعتقاد به ارزشها و حقایق عینی اخلاقی    (. بنابراین،826ص.  

که وجودشان به اندیشه یا احساس یا خوشایندها و بدآیندهای بشر یا آنچه مورد تأیید جامعه است وابسته نیست بلکه این حقایق  

اند و کذب آنها محال است. اگر در یک حقیقت اخلاقی از درستی یا نادرستی چیزی حکم شود فارغ از تأیید یا  ذاتا صادق

عدم تأیید همه انسانها آن چیز همچنان درست یا نادرست است. درستی یا نادرستی حقیقتی است که باید کشف شود و با وضع  

 (. 108-107 ، صص.1385گردد )گنسلر، و قرارداد انسانها تعیین نمی

مفاهیم و احکام اخلاقی وابسته به شرایط ذهنی و روانی فردی یا    امامفطری    در اخلاق ذکر این نکته نیز لازم است گرچه  

توان کاملا  اند، آنها را نمیتعلقات فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف انسانی نیستند و از این حیث از شرایط نسبی انسانی مستقل
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هم مستقل از سرشت انسانی دانست؛ زیرا توضیح داده شد که مفاهیم و احکام اخلاقی از لوازم فطرت و گرایشهای اصیل فطری  

شوند و از این جهت  است تبیین و توجیه می  مشترک  یک خصیصه انسانی  که  هستند و اساسا با ارجاع به فطرت و گرایشهای آن

  که   نیست  گرایی اخلاقیذهنیبا این حال، لازمه این نوع وابستگی  نوعی وابستگی میان ارزشهای اخلاقی با انسان وجود دارد.  

های ذهنی و روانی انسانها وجود هر گونه  و فارغ از ویژگی   هستند احکام اخلاقی وابسته به انسانها    بر اساس آن  دیدگاهی که

شود:  اینگونه تعریف می   گرایانه، چنانکه یک نظریه اخلاقی ذهنیشوداوصاف اخلاقی برای موضوعات احکام اخلاقی انکار می 

حسب آن احکام اخلاقی درباره انسانها یا اعمالِ آنها، احکامی در مورد نحوه واکنش مردم نسبت به این  ای است که به»نظریه

ها، در غیاب  است. لازمه این کلام آن است که این افعال یا فاعل-شان نسبت به آنهایعنی نوع تفکر یا احساس -انسانها یا افعال 

کنند یا با احساساتی چون تحسین، عشق، تصویب، نفرت یا تقبیح به آنها  انسانهایی که چنین احکامی را در موردشان صادر می

ارجاع احکام اخلاقی به فطرت گرچه  اما   (.805ب، ص.  1392دهند، واجد اوصاف اخلاقی نیستند«)هریسون، واکنش نشان می

یا شرایط نسبی    و متمایزکننده های شخصیمحدود و مقید به ویژگی  است، با این وصف این خصیصه  خصیصه انسانی ارجاع به

بلکه ریشه در سرشت عام و بینشها و گرایشهای مشترک نوع بشر دارد و از این حیث    یستفرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف ن

سرشت  شود اما عینیتی که نوعی وابستگی به  بر عینیت آنها تأکید می  و  ناپذیر و تغییرناپذیر و در نتیجه مطلق هستنداختلاف

گرایی اخلاقی  گرایی اخلاقی را با عینیتوان نوعی ذهنیدر آن لحاظ کرد. از اینرو برخی معتقدند که میباید  انسان را هم    ینوع

-که به نسبی   استگرایی  ذهنیمعنای  آن  متفاوت از  نظر اینجا  گرایی مطمحجمع کرد. البته چنانکه کرچین معتقد است ذهنی

کند در واقع »درست برای او« و  وقتی شخصی درباره درستی یا نادرستی چیزی حکم میکه در آن  انجامد  گرایی افراطی می

های رایج  های شخص یا دیدگاهای« وجود دارد که دیدگاه»درست برای جامعه او« مطرح است. در اینجا فقط »یک معیار منطقه

و در نتیجه هیچ معیار گسترده و در جامعه اوست و در اینصورت دیگر پرسش از صادق بودن یک حکم پرسش زائدی است  

توان از صدق یک  زیرا زمانی می  ای برای امکان پاسخ به درستی یا نادرستی اخلاقی وجود نداردعام غیرشخصی یا غیرمنطقه

»معیار درباره چگونگی وجود   باشد و در آن  برای همگان صادق  یعنی  باشد  حکم سخن گفت که »کاربرد گسترده« داشته 

گرایی که در اینجا  . ذهنی(56-55  ، صص.1397چیزهاست، نه صرفا چگونگی وجودشان نزد گروه محلی یا شخصی«)کرچین،  

ها هستند وجود دارند  صفات اخلاقی ولو آنکه وابسته به انساناست که بر اساس آن  از ذهنی بودن یمعنایآن محل بحث است 

توان گفت برخی احکام آن صفات  و با فرض وجود این صفات، کارکرد احکام اخلاقی بازنمایی آنهاست و در این صورت می

گرایی افراطی از درستی یا نادرستی  می توان برخلاف نسبی بدینگونه ؛ کنندرا به درستی و برخی دیگر با نادرستی بازنمایی می

های انسانی دانست،  ها را مرتبط با امور انسانی مانند احکام و تمایلات و استدلالداوری مبنای این  و    یا از بهتر یا بدتر سخن گفت

نه فرد یا گروهی خاص انسانها  اما همه  انسان است  نادرستی  بنابراین یعنی مبنای معیار درستی و  نیز  ،؛  نوعی    در این رویکرد 

-(. در این ترکیب وابستگی اخلاق به انسان و ویژگی58  ، ص.1397اما نه از نوع افراطی آن )کرچین،    وجود داردگرایی  نسبی

کنند اما  گرایی اخلاقی تعبیر میشود. البته برخی با اینکه از وابستگی اخلاق به سرشت انسانی به ذهنیای انسانی مشاهده می ه

نسبی مستلزم  نمیآن را  استیس  گرایی  یعنی ارزش معتقد است ذهنیدانند، چنانکه  باب  گرایی  واقعیتهایی در  به  های اخلاقی 

ها و تنفرهای انسانها  رغبت   ، ها، نیازهاسرشت انسانی وابسته است اما این وابستگی به معنای اختلاف و تنوع اهداف، خواسته
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مثلا  گونه اخلاق انسانی مشترکی سخن گفت.  نیست تا گفته شود اصول اخلاقی بر آمده از آنها نیز متفاوت باشد و نتوان از هیچ

از نظر او اهداف و اغراض مشترک انسانی مانند صیانت نفس، سلامت جسم، خوشبختی و سعادت وجود دارند که منابع قواعد 

، 1390ای که در هیچ عصری یا فرهنگی یا تمدنی نسبی نیستند)استیس،  گونهکلی و مشترک سلوک و رفتار آدمیان هستند به

 گوید:(. همچنین او در اینباره می329و  327 صص.

های خاص  ها یا دوره توانیم بگوییم که قوانین اخلاقی کلی بزرگ به سرشت انسانی بستگی دارند. لکن به فرهنگ»می

های خاص  ها یا دوره اند، همین بستگی به فرهنگگویند که اخلاقیات نسبیبستگی ندارند که معمولا مراد از اینکه می

اندیشند، وابسته نیست. آنچه  کنند یا میهای اجتماعی احساس میاست...آنچه صواب است به آنچه افراد خاص یا گروه 

ای. این نگرش که  های منطقهورزیصواب است به واقعیات درباره سرشت انسانی فی حد نفسه وابسته است، نه به سلیقه 

گرایانه است، چرا که این نگرش  شود، به معنای موردنظر ما، ذهنیاخلاق بر پایۀ خوشبختی و سعادت انسان استوار می

-سازد، و نه به سرشت جهان بیرون از انسان. از اینرو...نسبیشناسی انسانی وابسته میهای انسانی، رواناخلاق را به هدف 

 (. 344 ، ص.1390شود« )استیس، گرایی نتیجه نمیگرایی از ذهنی

در اخلاق فطری امام خمینی نیز احکام اخلاقی مبتنی بر مهمترین گرایشهای فطری مشترک در همه انسانها یعنی عشق به  

بر    که به همه رفتارهای آدمیان جهت می بخشند؛  شودتبیین و توجیه می و شقاوت  نقصانشر و  و تنفر از   و سعادت  کمالخیر و  

انجامد، زیرا اخلاق  گرایی نمیبه نسبی   است،فطری خاستگاه اخلاق سرشت انسانی    در اخلاقاین اساس باید گفت که گرچه  

، 1392باشد« )سجادی،  فطری »از »ما به ازایی« ثابت در سرشت انسان برخوردار است و با بازتاب عینی و قابل اثبات نیز همراه می

و استقلال آنها از امور مشروط    انسانیسرشت  های مشترک، ثابت و مطلق  تبیین ارزشهای اخلاقی با ارجاع به واقعیت (.  76  ص.

دلالت دارد؛ اما، چنانکه اشاره شد در وجودشناسی    امام  اخلاقی  اندیشه  انهگرایعینیتو نسبی فردی یا فرهنگی و اجتماعی بر وجه  

است  شود که بر اساس آن ارزشهای اخلاقی واقعیتهای خارجی  مطرح می  گرایی اخلاقیواقع  عنوان  با  اخلاقی مسئله دیگری

دربخش بعدی   گرایانه نیستگرایانه لزوما واقعهر نظریه عینیتکه  و از آنجایی  شوندبدانها متصف میموضوعات اخلاقی    که

  هم توجهگرایی است و امام خمینی واقعیت اخلاق فطری در اندیشهگرایی لازمه عینیت هم شود کهبه این موضوع پرداخته می 

معنایی خاص  گرا بودن امام البته بهتوان از واقعیتو ارتباط آن با اخلاق فطری می دیدگاه امام درباره حسن و قبح ذاتی افعال    هب

   .از آن سخن گفت

 

   5گرایی اخلاقیواقع حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال و

پردازیم تا سپس نسبت اندیشه اخلاقی امام با دو محور  می  گرایی اخلاقی واقع پیش از تحلیل دیدگاه امام خمینی ابتدا به رویکرد 

گرایی اخلاقی چنانکه بیان شد یک دیدگاهی  فطری بودن اخلاق و حسن و قبح ذاتی افعال با این رویکرد مشخص شود. واقع

(. مراد 835  ، ص.1392»به عینیت قاطع در فلسفه اخلاق ملتزم است«)ویرینن،    گرایی اخلاقی است زیرا این دیدگاهدر ذیل عینی

شان از احساسات، آراء، شواهد  ای است که وجود و ماهیتاز این عینیت قاطع آن است که »موضوع بحث اخلاق واقعیات عینی

، 1392ویرینن،    هر کس یا نظریات راجع به درست و نادرست، الزامی، مجاز یا غیرمجاز، خوب و بد و مانند آن، مستقل است«)
 

5. ethical realism 
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گرایانه  لزوما هر دیدگاه عینی  همانگونه که بیان شد  است البته  گرایی اخلاقیگرایی اخلاقی روایتی از عینی(. پس واقع837ص.  

بدون هیچگونه وابستگی به    اخلاقی  ، ارزشها و دلایلصفات  واقعیتگرایی را که بر  گرا نیست؛ با این وصف، این نوع واقعواقع

های اجتماعی تأکید  دیا شرایط و تعلقات و قراردا  مانند تمایلات، تعهدات و آرزوها  خصوصیات ذهنی و روانی شخصی انسانها

اعتقاد به واقعیت   .گرایی نیز انواع مختلفی داردزیرا واقع-نامندمی یعنی مستقل از ذهن آدمی « گرایی اخلاقی مستقل واقع»دارد 

اند و نوع دیگری از صفات اخلاقی را  صفات اخلاقی و ارزشها دلالت بر این دارد که برخی اعمال دارای نوعی صفات اخلاقی

اعمال فارغ از اینکه انسانها، و حتی انسانهایی که در معرض آن اعمال واقع  ، یعنی  هاستندارند و این حقیقت مستقل از انسان

یا نادرستمی باشند درست  اند و اوصاف اخلاقی وضعیتها و  شوند، چه نوع تفکر و تمایلات و احساسات و عواطفی داشته 

اند که مستقل از باورها و احساسات و عواطف افراد وجود دارند و احکام، داوریها و واکنشهای انسانها  های ثابتیاعمال واقعیت 

گرایی  گرایی اخلاقی، ناواقعواقع   برابر در  (.  51و   49  ، صص.1397ها یا اعمال هیچ تأثیری ندارد )کرچین،  درباره آن وضعیت

»تبیین یا ضدواقع بر اساس آن  پدیدهگرایی اخلاقی است که  به  مربوط  مستلزم هیچهای  استنادی  های اخلاقی  گونه ارجاع و 

ها و  های فردی ما، عرفهایی است مانند سلیقهاساسی به واقعیات یا اوصاف اخلاقی نیست، بلکه فقط مستلزم ارجاع به مولفه 

هایی که ما خواهیم داشت در صورتی که کاملا مطلع  های فرهنگی یا اجتماعی، احساسات بشری مبنایی یا باورها و طرحتوافق 

گرایان اخلاقی وجود هر گونه واقعیت اخلاقی مستقل از انسانها را  ناواقع  ،(. بنابراین 837  ، ص.1392و معقول باشیم«)ویرینن،  

ها را وجوهی از جهان مستقل  توان آنکنند و تأکید دارند که ارزشهای اخلاقی ابداع و جعل ما انسانها هستند و نمیانکار می

توان  توان از باورهای اخلاقی صادق یا کاذب سخن گفت و در این صورت اساسا نمیاست که نمی  ادعا آن   دانست. لازمه این 

 (.   11 ، ص.1391آراء اخلاقی را باور نامید، زیرا باور داشتن به چیزی، باور به صدق آن است )مک ناتن، 

گرایان  شوند. واقعبه انواع مختلفی تقسیم می  دانندگرایان از این جهت که ماهیت واقعیات و اوصاف اخلاقی را چه میواقع

گرا تقسیم  گرا و ناتقلیلبه دو دسته تقلیل  و خود  اند« بر این اعتقادند که »اوصاف اخلاقی عین اوصاف طبیعی قاطع  6گرا طبیعت

توان آنها را در قالب اصطلاحات صریحا  »اوصاف اخلاقی هم هویت با اوصاف طبیعی است و می  یان گراشوند. از نظر تقلیلمی

توان تصورات اخلاقی را با تصورات طبیعی یکسان دانست یا  می  بنابراین،  (. 838  ، ص.1392غیراخلاقی تعریف کرد« )ویرینن،  

فرو کاست)کرچین،   طبیعی  به تصورات  را  اخلاقی  ناتقلیل68  ، ص.1397تصورات  اعتقاد  به  اما  اخلاقی    یانگرا(.  »اوصاف 

توان آنها را در قالب اصطلاحات صریحا غیراخلاقی، به توصیف  اند و نمی ناپذیر مجموعه اوصاف طبیعی زیرمجموعه تقلیل

از صفات طبیعیاین  (. در  838  ، ص.1392کشید« )ویرینن،   نوع خاصی  با آنکه صفات اخلاقی  اما  رویکرد  تقلیل    بدانهااند 

صفات اخلاقی در عین اینکه    بلکه  شوندیا واژه ها و مفاهیم اخلاقی در چارچوب صفات طبیعی یا غیر آنها تحلیل نمی   یابندنمی

گرایی صفات  (. در هر صورت، از منظر طبیعت83  ، ص.1397اند صفات طبیعی هم هستند)کرچین،  منحصربفرد  صفات اخلاقی

واقعی امور  این  درباره  اخلاقی که  احکام  نتیجه  در  و  طبیعی هستند  واقعی در جهان  امور  نوع  از  و کذب اخلاقی  اند صدق 

»هر نوع صفات اخلاقی به لحاظ مابعدالطبیعی  7گرا گرایان ناطبیعت(. در مقابل، از نظر واقع71و31، صص.  1397کرچین،  پذیرند)

 
6. naturalist realists 

7. non-naturalist realists 



 

9 
 

منحصربفرد است«؛ پس اوصاف اخلاقی با اوصاف دیگر مانند اوصاف طبیعی  -حداقل با در نظر گرفتن جهان طبیعی-و مفهومی 

دانند  (. البته گرچه آنها اوصاف اخلاقی را اوصافی قاطع و متمایز از اوصاف طبیعی می68، ص.  1397کرچین،  یکسان نیستند)

 (.   838 ، ص.1392شوند)ویرینن،  معتقدند آن اوصاف بر اوصاف طبیعی عارض می 

  در  چونرسد ابتدا به نظر می در اندیشه امام خمینی فطری  اخلاقگرایی فطری و عینیبا توجه به مباحث مطرح شده درباره 

مستلزم   ممکن است   گرایی اخلاقی استتأییدکننده عینیگرچه    شوداخلاق با ارجاع به سرشت بشری تبیین می  دیدگاهاین  

کند  بر آن تأکید می  دیدگاهمعنای اعتقاد به واقعیت اخلاقی مستقل و متمایز از انسانها نباشد؛ زیرا آنچه این  گرایی اخلاقی بهواقع

ها، احساسات و عواطف  ها، خواسته الزامهای فطری برای انجام برخی افعال و اجتناب از برخی افعال دیگر است که مستقل از میل

های اخلاقی  قراردادهای اجتماعی است نه لزوما اعتقاد به واقعیت شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی یا  های شخصی یا  و طرز تلقی

امور خارج از انسانها در جهان باشند و   وضع  ای که احکام اخلاقی از سنخ باورهایی درباره چگونگی  گونهدر جهان خارج به

بر حسب مطابقت یا عدم مطابقت با این نوع امور بتوان از امکان صدق یا کذب آنها سخن گفت. با تأمل در گرایشها و اقتضائات  

. همچنین مفاهیم و  را نباید پذیرفت  قواعدی از لحاظ اخلاقی باید پذیرفت و چه    رفتاری را  قواعدتوان پی برد که چه  فطری می

شوند از آن جهت است که در موافقت یا مخالفت  ها حمل میهای اخلاقی که بر موضوعات یعنی انسانها، افعال یا وضعیتارزش 

شود که فعلی درست است به این دلیل است که آن  با گرایش فطری عشق به خیر یا تنفر از شر هستند، پس مثلا اگر گفته می

فعل واصل به خیری است که فطرت بدان گرایش دارد و اگر فعلی نادرست است به این دلیل است که مانع از حصول آن خیر  

، یعنی  شدندنفسه متصف به درستی یا نادرستی نمیداشتند افعال فیو اگر انسانهایی با چنین گرایشهای فطری وجود نمی  است

  .داشتندخود افعال هیچگونه وصف اخلاقی به عنوان یک امر واقعی نمی 

  مشترک   سرشتهای  به این معنا که احکام اخلاقی ریشه در واقعیت  دانست،گرا  واقعاخلاق فطری را  توان  می  ،با این وصف

های  اند اما مستقل و متمایز از انسانها نیستند، فقط وابسته به ویژگیها هم نوعی از امور این جهانیانسان دارند و این واقعیت

کننده شرایط  های فردی و از این جهت احکام اخلاقی توصیف نوعی انسان و گرایشهای عام روانی بشری هستند نه ویژگی 

ها و گرایشهای عام و نوعی سخن  توان از مطابقت یا عدم مطابقت این احکام در نسبت با این ویژگیمی   ؛ پس،انسانی هستند

از آنجایی که بنابر نظر امام خمینی گرایشها و الزامهای  اما فارغ از این نکته،    .  گفت و در نتیجه آنها را صادق یا کاذب دانست

توان  نظر را میاتفاق  همین  ،نظر دارندشان اتفاقهای اخلاقی فطری در همگان یکسان است و به موجب آن انسانها در داوری 

نظر فطری  یعنی نوعی هماهنگی میان اتفاق  و در نتیجه استقلال احکام اخلاقی دانست  مستقل  های اخلاقیواقعیت وجود  دلیلی بر  

بر این اعتقادند که وقتی به مطالعه جوامع مختلف  نیز    برخی از فیلسوفان اخلاقهمانگونه که    ،های اخلاقی وجود داردبا واقعیت

ویژه در خصوص بینش اخلاقی و به-های فرهنگی و شرایط محیطی متفاوتشانصرفنظر از پیشینه- توافق انسانها   پردازیم شاهدمی

بهترین راه برای تبیین این توافق آن است که گفته شود این انسانها در جوامع مختلف    آنها؛ از نظر  هستیم  احکام پایه اخلاقی

دهند و این توافق دلالت بر استقلال آن احکام از اذهان انسانی دارند؛ در صورتی که  واقعیت اخلاقی یکسانی را تشخیص می

تر شده و در نتیجه به اختلافات و ناسازگاری بیشتری  ای ها باشند احکام منطقههای انساناگر احکام اخلاقی مبتنی بر دیدگاه
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گرایی  دلیل واقع گرایی اخلاقی بلکهنه تنها دلیلی بر عینی گرایی فطریترتیب، عینیبدین  (.64 ، ص.1397انجامد)کرچین، می

   است. نیز اخلاقی

  حسن وبح ذاتی و  سن و قُ حُگرایی اخلاقی در اندیشه امام خمینی با توجه به دیدگاه او درباره  علاوه بر مطالب فوق، واقع

شود. بر اساس این دیدگاه هم برخی افعال ذاتا متصف به اوصاف حسن و قبح هستند و هم عقل،  نیز تبیین می  افعال  عقلیقبح  

یعنی توانایی    -در معنای عقل عملی، توانایی ادراک حسن و قبح ذاتی افعال را دارد. چنانکه امام تحت عنوان مستقلات عقلی 

  عنوانبهکه شأن او ادراک حقایق است،  عقل  گوید  می  -طور مستقل و بدون نیاز به دلیل شرعیعقل برای درک برخی احکام به 

افعال است، مانند ادراک حسن عدل و احسان و قبح ظلم و    و تمییز حسن و قبح اخلاقی   ادراکمنبع یا قوه قابل اعتماد برای  

؛  184و    33  صص./1ج  ،1392، 3موسوعهخمینی،  ؛  277  ص.  /3ج  ،1381،  اردبیلی)  غضب و تصرف در اموال مردم و قتل نفس 

(. پس حسن و قبح افعال از امور حقیقی است و  610  ص./3ج  ،1392  ،17موسوعه    ؛129-128  صص./2ج  ،1392،    9موسوعه  

های واقعی است، همانگونه که از نظر امام خمینی حسن و قبح عقلی، همچون وجوب  حکم بر حسن و قبح افعال مبتنی بر ملاک

گیرد که این مفاهیم عناوینی برای امور واقعی هستند و عقل  و حرمت شرعی، به »عناوین واقعی« مثل عدالت و ظلم تعلق می 

کند و بر اساس این مصلحت و مفسدت که خود امور واقعی هستند، حسن و  مصالح و مفاسد این عناوین واقعی را درک می

(. تعلق حسن و قبح به این  184  ص./1ج  ،1392،  3گیرد )خمینی، موسوعهقبح مانند وجوب و حرمت شرعی به آنها تعلق می

شوند. در ضمن از نظر نظر از عوارض و عناوین دیگر متصف به حسن و قبح میصورت است که آنها ذاتا و قطععناوین بدین 

کند ولو آنکه با امری که حسن یا قبح آن بیشتر باشد  امام به حکم ذاتی بودن حسن و قبح هیچگاه حسن و قبح افعال تغییر نمی 

تر از آن است تزاحم یابد،  عنوان مثال، از نظر او دروغ دارای قبح ذاتی است و حتی اگر با امری که قبیحتزاحم پیدا کنند؛ به

داند. البته امام بر این  دهد بلکه فعلی میماند، زیرا عقل قبح آن را اقتضایی تشخیص نمیدروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی می

شوند در خارج مصداق عناوین  که متصف به حسن و قبح می دروغگویی و  راستگوییاعتقاد نیز است که گاهی عناوینی مانند 

گردند و اگر این دو عنوان با یکدیگر تزاحم پیدا کنند حسن یا قبح یک عنوان به اعتبار وجوه و اعتباراتی که  دیگر واقع می

 (.  125-123 صص. /2ج ،1392، 13کند)خمینی، موسوعهیابد، تغییر میمی

ها یا قراردادهای  ها، و احساسات و عواطف، خواسته نظر از باورها، ادراکات، میلبنابراین، در اندیشه امام خود افعال قطع

بشری ذاتا واجد اوصاف حسن و قبح اخلاقی هستند و عقل نیز توانایی ادراک حسن و قبح حداقل برخی از افعال را دارد و این  

گوید مراد این  کند. البته وقتی امام از واقعیت داشتن ارزشهای اخلاقی سخن میدلالت بر واقعیت داشتن ارزشهای اخلاقی می

ای مانند سیاهی و سفیدی باشند که حالّ در موضوعاتشان هستند. نیست که تصور شود آنها همچون اعراض و کیفیات خارجی

در اجسام نیستند بلکه از امور    ها یا اعراض خارجی حالّشود آنها مانند صورتمثلا وقتی بر قبح ظلم یا حسن عدل حکم می

شود ظلم قبیح است عقل از تصرف عدوانی در مال وقتی حکم می  بدینگونه کهشوند.  عقلی هستند که از این افعال انتزاع می

کند. بنابراین، حسن یا قبح یک فعل خاص خارجی  مفهوم قبح را انتزاع می-شود واقعیتی که عنوان ظلم بر آن اطلاق می-غیر

گنجند یا از فاعلی خاص یا در زمانی خاص  سبب این نیست که آنها تحت یک مقوله ماهوی خاصی یعنی جوهر یا عرض میبه

در محلی خاص باشند بلکه از آن جهت است که آن فعل مصداق عدل یا ظلم است و هیچگاه حکم    صادر شده باشند یا حالّ 
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کند، زیرا آن جهات و حیثیات نسبت به حسن و قبح هیچ اقتضایی ندارند. حسن یا قبح به سایر جهات و حیثیات تسری پیدا نمی

پس این مفاهیم از انتزاعیات عقلی هستند و از این جهت است که یک فعل خاص خارجی ممکن است متصف به هر دو عنوان  

سن و از جهتی قبیح باشد مثلا نماز خواندن در خانه غصبی از حیث نماز بودن حسن  حسن و قبح شود یعنی یک فعل از جهتی حَ

که اگر این مفاهیم از اعراض خارجی دانسته شوند دو وصف متضادّی  است اما از حیث غصبی بودن قبیح است؛ در صورتی 

 (.  129-128 صص./2ج ،1392 ،9خواهند بود که صدقشان بر فعلی خاص ممکن نبود )خمینی، موسوعه

امام از نوع واقعواقع توان گفت  می ترتیب،  بدین  ناطبیعتگرایانه نیست بلک واقعگرایی طبیعتگرایی موردنظر  -گرایی 

اوصاف غیرطبیعی افعال هستند که عقل آنها را از    ه بلک  پذیر به آنها و تقلیل  گرایانه است که مفاهیم ارزشی نه از اوصاف طبیعی

مفاهیم و ارزشهای  شأن مابعدالطبیعی یا کیفیت وجودشناختی  کند و با این توضیح باید گفت امام خمینی  آن افعال انتزاع می 

، مفاهیمی هستند که عقل با مقایسه اشیاء  « مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی» داند.اخلاقی را از سنخ مفاهیم فلسفی می

ازای  کند و غالبا بیانگر روابط و احوال این اشیاء و نحوه وجود آنها هستند. این مفاهیم خودشان مابهخارجی و تحلیلشان انتزاع می

شود عروضشان ذهنی و اتصافشان خارجی است)مصباح  اند، از اینرو گفته می عینی و خارجی ندارند اما وصف اشیای خارجی

پس از مشاهده و ادراک  عقل که  هستند  « مفاهیم ماهوی یا معقولات اُولی» این مفاهیم برخلاف (.36-34 ،صص.1382یزدی، 

کنند.  حکایت می  خارجی   چیستی اشیاء ذات یا  از حقیقت و    که  کندمفاهیم کلی را انتزاع می ها  چند مورد شخصی و جزئی، از آن 

 ،(34 ،ص.1382مصباح یزدی، شود که هم عروضشان در خارج است و هم اتصافشان)درباره این مفاهیم گفته میاز این حیث 

شوند و این حقایق مستقل خارجی نیز متصف به آن  و عارض بر آنها می  کننداز حقایق مستقل در عالم خارج حکایت میزیرا 

تواند صورتی را در ذهن پدید آورد که دقیقا  قوای ادراکی انسان نیز با مواجهه مستقیم با آنها می   گردند. در ضمن مفاهیم می

مفاهیم  اما    (.62  ، ص.1388)مدرسی،    قالب ذهنی آن حقایق خارجی است و صورت ذهنی با صورت خارجی منطبق است

، مفاهیمی هستند که بیانگر صورت ذهنی از حقیقت و ذات اشیاء خارجی نیستند که نتیجه مواجهه مستقیم ذهن با  عقلی انتزاعی

کند احکام و حیثیاتی را که مفاهیم  اشیاء خارجی باشند، بلکه پس از تحقق مفاهیم ماهوی در ذهن، انسان با عقل خود سعی می

  (.63 ، ص.1388مدرسی، ماهوی در خارج دارند انتزاع کند)

ازای عینی ندارند یعنی  ما به  آنها   یک از هیچ  شود کهگفته می   اخلاقی  در تحلیل شأن وجودشناختی مفاهیم با این توضیح،  

انتزاع می  آنها مفاهیم اعتباری و انتزاعی و از سنخ مفاهیم  و از اینرو  شونداز سنخ مفاهیم ماهوی نیستند اما از مفاهیم ماهوی 

ازای عینی و خارجی ندارند اما در عالم خارج منشاء انتزاع دارند،  فلسفی هستند که گرچه خودشان مانند مفاهیم ماهوی مابه

زیرا بیانگر رابطه واقعی میان دو امر هستند که با یکدیگر رابطه علت و معلول دارند؛ یعنی این مفاهیم حکایت از رابطه علیت  

  و سعادت نهایی است   که همان نیل به کمالکنند  می هدف اخلاق    یعنی   و آثار و نتایج مترتب بر آنمیان افعال اختیاری و  

(. پس مفاهیم اخلاقی حاصل تأمل عقلانی و مقایسه میان افعال اختیاری آدمی و کمال 61-59  ، صص.1382مصباح یزدی،  )

 (. 81-80  ، صص.1382مصباح یزدی،  او هستند و تابع امیال و سلایق و احساسات و عواطف یا قرارداد نیستند )  واقعی   مطلوب

اخلاقی    هایواقعیت  اند که در آن موضوعات و محمولهای اخلاقی ازهای اخباریترتیب، احکام اخلاقی از سنخ گزارهبدین 

یا قراردادهای    انسانها  یا گروهی  و منافع شخصی  ها، سلایق، طرز تلقی مستقل از اعتقادات و تمایلات و احساسات و عواطف 
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  توان از مطابقت یا عدم مطابقتیعنی می  اندپشتوانه صدق یا کذب احکام اخلاقی  هاکنند و این واقعیتحکایت می  اجتماعی

کننده رابطه عینی و خارجی میان افعال اختیاری انسان  ها سخن گفت. وقتی احکام اخلاقی توصیفبا آن واقعیت احکام اخلاقی  

های اخلاقی در عین حال که ظاهر انشایی  ای حقیقی از نوع روابط علی و معلولی است، گزارهو کمال مطلوب او باشند که رابطه

الامری یعنی رابطه واقعی میان افعال و نتایج آنها هستند و از اینرو صدق و  های اخباری کاشف از واقعیت نفس دارند، گزاره

ترتیب، »ملاک صدق و کذب آنها تأثیر و عدم تأثیر حقیقی آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است«)مصباح  پذیرند. بدین کذب

 (.  93 ،ص.1382یزدی، 

  شوند های اخلاقی واقع میکه محمول گزاره   گوید مفاهیم اخلاقی مانند حسن و قبح افعالبر این اساس، وقتی امام خمینی می

گنجند، به این معناست که آنها از سنخ مفاهیم  از اعراض و کیفیات خارجی نیستند یا تحت مقولات جوهری یا عرضی نمی

اند که منشاء  شوند بلکه از سنخ مفاهیم فلسفی ازای عینی داشته باشند و عارض حقایق مستقل خارجی  ماهوی نیستند که ما به

این امور واقعی    .شوندکند و این امور متصف به اوصاف اخلاقی می انتزاع خارجی دارند و عقل آنها را از امور واقعی انتزاع می 

  و   شوندهای اخلاقی واقع می و موضوع گزاره کند  یاد می   «عناوین واقعی»به    ی هستند که امام از آنها مفاهیمنیز همان مصادیق  

  ، پس این عناوین واقعی ممکن است عناوین مختلفی بر آنها صدق کنندکه  این امور واقعی جهات و اعتبارات مختلفی دارند  

گرایی در اندیشه اخلاقی امام  و از این حیث گفته شد که واقع  از مفاهیم ماهوی نیستند بلکه مفاهیم اعتباری و فلسفی هستند نیز

  .گرایانه استناطبیعت

بدین نحو است که عقل از نسبت افعال با مصالح و   اخلاقی  انتزاع عقلی مفاهیمدر اندیشه اخلاقی امام خمینی  همچنین،  

کند و چون این افعال یک رابطه علی و  اند مفاهیم اخلاقی مانند حسن و قبح را انتزاع میمفاسد آنها که هر دو از امور واقعی

کنند. مصالح و مفاسد افعال  ضروری با آن مصالح و مفاسد دارند این مفاهیم حکایت از احکام و حیثیات ذاتی آن افعال می

های عشق یا تنفر فطری نوع بشرند و از این منظر توانایی  همان خیر و شر یا کمال و نقصانی هستند که از نظر امام متعلق گرایش 

عقل در تشخیص حسن و قبح اخلاقی افعال موافق و همجهت با فطرت و گرایشهای فطری است، زیرا اساسا ساختار عقل در  

امام قوه عاقله انسان    تواند وصف خیریت افعال را بازشناسی کند. همانگونه که جهت خیر بنیان گذاشته شده است و از اینرو می

داند که »به حسب ذات، مجرّد و به حسب فطرت، مایل به خیرات و کمالات، و داعى به عدل و احسان ای میرا قوه روحانی

بهکه  ازآنجایی   (. 21  ،ص.1392،  49است« )خمینی، موسوعه   با  مفهوم »خیر« و »کمال«  یا ملایم  مطابق و سازگار  امر  معنای 

سرشت و طبیعت آدمی است که همان شکوفایی و فعلیت استعدادهای بالقوه آدمی است و »شر« و »نقصان« به معنای امر ناملایم  

جه  یا ناسازگار و مخالف با این سرشت و طبیعت است که همان موانع شکوفایی و فعلیت استعدادهای بالقوه آدمی است، در نتی

عشق فطری به خیر یعنی عشق به آنچه با سرشت و طبیعت آدمی و شکوفایی و فعلیت آن سازگار است و تنفر از شر یعنی تنفر  

فطری احکام اخلاقی از لوازم فطرت و  اخلاق  از آنچه با این سرشت و شکوفایی و فعلیت آن ناسازگار است. وقتی بر اساس  

های افعال بر حسب سازگاری یا ناسازگاری با گرایشهای فطرت تبیین  های فطری هستند به این معناست که حسن و قبح گرایش 

شود، مثلا اگر  ارزش عینی و واقعی افعال بر حسب تناسب و تطابق آنها با گرایشهای فطری سنجیده و درک می شوند؛ یعنی  می

بر این    خواهی هستند.آنها برآورده سازنده گرایش فطری کمالکه  به این دلیل است    رودمیاز حسن و قبح ذاتی افعال سخن  
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شود عقل توانایی تشخیص حسن و قبح ذاتی افعال را دارد به این معناست که توانایی تشخیص ملایمات  وقتی گفته می  ،اساس

کند و کشف  یا ناملایمات با فطرت آدمی و خیر و کمال او را دارد و اینگونه پیوند میان افعال و اقتضائات فطرت را کشف می 

شود و اینگونه  این ارتباط همان کشف مصلحت و مفسدت افعال است که بر حسب خیر و شر یا کمال و نقصان آدمی تبیین می 

سرشت اصیل انسان تکوینا مبتنی بر دو فطرت اصلی عشق به خیر و سعادت و   وقتیحسن و قبح افعال اوصاف واقعی هستند.  

،  شته باشدذاتا به خیر و کمال تمایل دا نیز  عقل و   کمال مطلق و دیگری فطرت فرعی و تبعی تنفر از نقص و شر و شقاوت است

اندیشه امام این دو قوه وجود آدمی ملازم و همجهت  پس   شود که امام در تحلیل  ، به این دلیل مشاهده مییکدیگرندبا  در 

  در عین استقلالترتیب، ارزشهای اخلاقی  بدین   داند و هم از احکام و لوازم فطرت. احکام اخلاقی هم آنها را حکم عقل می

همانگونه که  .  نیز دارندانسانها    گرایشیگیری  جهتقوای شناختی و  ساختار ذهنی و    یا هماهنگی با  وابستگی به  نوعی،  داشتن 

گرایی اخلاقی که مستلزم اعتقاد به ارزشهای اخلاقی مستقل از ذهن است، ارزشهای اخلاقی را واقعیتی مطلق  تفسیری از واقع  در

این تفسیر خصوصیات  نمی نباشد. در  وابسته  از جهان  ما  ما و نحوه خاص شناخت  به ساختار ذهنی  اساسا  داند که وجودش 

اخلاقی خصوصیاتی واقعی هستند اما بدون اینکه آنها را آفریده ذهن و احساسات بشری بداند، تأکید دارد که »تنها موجوداتی  

ای از  عاطفی مشابهی با ما داشته باشند«. خصوصیات اخلاقی مانند کیفیات ثانویهقادرند آنها را تجربه کنند که شبکه پاسخهای 

شوند که در یک تفسیر آنها محصول ادراک حسیّ خاص ما انسانها نیستند اما این ادراک حسّی خاص  ها دانسته میجمله رنگ

تجربه ادراکی خاصی مشابه   ید اند اما فقط موجوداتی باسازند؛ یعنی رنگها خصوصیاتی واقعیها توانا می ما را برای دیدن رنگ

ببیند. تجربه  باشند قادرند آنها را  نیز همینما داشته  یا فهم آنها وجود  گونههای اخلاقی  اند، پیش شرط داشتن چنین تجارب 

پاسخ یا یک سلسله  ذهنی  بنابراین ساختار  آنها هستند.  واجد  انسانها  است که  نوعی  آن  از  دانستن    ،های عاطفی  واقعی  برای 

ارزشهای اخلاقی لازم نیست که آنها را مطلقا مستقل از نحوه خاص ادراکمان از جهان بدانیم، آنها خصوصیاتی واقعی هستند  

با نحوه تجربه خاص ما دسترس ناتن،  که فقط برای مخلوقاتی  نیز    (.137-134  ، صص.1391پذیرند )مک  در اخلاق فطری 

شود که فقط موجوداتی با ساختار و گرایش های فطری از آن نوعی که انسانها از آن برخوردارند توانایی بازشناسی  تأکید می

یا اعمال را  خصیصه بازشناسی  انسانها  و همه  دارندهای اخلاقی اشخاص  این  و همین    رندنظر دااتفاق  به حکم فطرت  نیز در 

ها یا کیفیات اخلاقی خاصی باشند که با نیروی فطرت مستلزم آن است که اشخاص یا اعمال واجد خصیصهنظری فطری  اتفاق

ای که بدون این توانایی فطری  گونه به  آنها را بر اشخاص یا اعمال اطلاق کردتوان  می یا  شود  ممکن میآنها    توانایی درک

هر حکم اخلاقی از حمل اوصاف عینی اخلاقی بر اشخاص یا اعمال    ،بدین ترتیب  امکان درک واقعیات اخلاقی وجود نداشت.

 های اخباری هستند. و از این حیث، این احکام از سنخ گزاره کنندعنوان موضوعات آن احکام حکایت میبه

 

 گیری نتیجه

عنوان احکام و لوازم فطرت ریشه در  در این نوشتار نشان داده شد که در اندیشه اخلاقی امام خمینی مفاهیم و احکام اخلاقی به 

ناپذیری و تغییرناپذیری برخوردار است، در نتیجه نه  های عمومیت، اختلافسرشت ثابت و یکسان نوع بشری دارد و از ویژگی

معانی مفاهیم اخلاقی و نه ارزش معرفتی احکام اخلاقی هیچگونه وابستگی به شرایط زمانی و مکانی، حالات ذهنی و روانی  

ای که اگر یک حکم اخلاقی درست یا نادرست است برای همگان  گونهفردی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ندارد به
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گرایی اخلاقی  در ذیل دیدگاه عینی  گرایی فطریبه تبع عینی  درست یا نادرست است، از این جهت اخلاق فطری امام خمینی 

شود. همچنین  های شخصی یا علائق گروهی تأکید میگیرد که در آن بر استقلال مفاهیم و احکام اخلاقی از ویژگیقرار می

نیز دانست،    افعال  یعنی اعتقاد به واقعیت داشتن اوصاف اخلاقی  گرایانهگرایی اخلاق فطری را واقعتوان عینیبحث شد که می 

عام    کننده گرایشهای و از اینرو آنها توصیف  های سرشت انسانی دارندزیرا هم از این جهت که احکام اخلاقی ریشه در واقعیت

و    توان از مطابقت یا عدم مطابقت با این گرایشها و در نتیجه از صدق یا کذب احکام اخلاقی سخن گفت فطری هستند و می

جهت که امام بر حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال یعنی اتصاف ذاتی افعال به اوصاف حسن و قبح اخلاقی تأکید دارد  هم از این 

گرایی گرایی در اندیشه اخلاقی امام خمینی از نوع واقعواقعبیان شد که البته  که عقل از توانایی تشخیص آنها برخوردار است.

-گرایی ناطبیعت پذیر بدانها باشند بلکه واقعگرایانه نیست که بر اساس آن اوصاف اخلاقی از سنخ اوصاف طبیعی یا تقلیلطبیعت

که  های طبیعی یا از مقولات ماهوی جوهری یا عرضی نیستند های اخلاقی از نوع واقعیت از نظر امام واقعیت گرایانه است، زیرا  

انتزاع    امور واقعیعنوان  ذات افعال بهاند که عقل آنها را از  بلکه از سنخ مفاهیم فلسفی،  ازای عینی داشته باشندخودشان مابه

انتزاع حاصل نسبتمی این  با مصالح و مفاسد آنها یا کمال و نقصانشان است و میان آنها رابطه علیتکند و  افعال  و    سنجی 

بر گرایش اولا    امام خمینی  اخلاق فطریدر    بنابراین وجود دارد.    ضرورت ارزشهای اخلاقی  نفی  ابتناء  معنای  به  های فطری 

  نوعی مطابقت میان ارزش ذاتی که  از آنجایی  . ثانیا،شوداز حسن و قبح ذاتی افعال سخن گفته می   آنگرایی نیست زیرا در  واقع

  حوزه ارزش سخن گفت.در  مطابقت عین با ذهن  نوعی  توان از  می  ،افعال با گرایش فطری درونی انسان وجود دارد  و عینی

از  اند اما  ارزشهای اخلاقی امور واقعیبه این معنا که گرچه    انددرونی و    و هم ذهنی  و بیرونی  ارزشهای اخلاقی هم عینی  ثالثا،

بلکه   گیری و گرایش فطری و قوای شناختی نوعی انسان باشندهایی نیستند که کاملا مستقل از ساختار، جهتآن سنخ واقعیت

و فقط برای موجودی   و روانی خاصی از آن نوعی است که انسانها واجد آن هستند عقلیهای مستلزم ساختار فطری یا ویژگی

با چنین خصوصیاتی تحقق دارند و اینگونه نیست که فارغ از وجود انسانها یا نحوه ساختار فطری و عقلی آنها همچنان وصف  

باشند، با چنین مشخصاتی وجود نمیگونهبه  عینی امور  اگر موجوداتی  یا معنایی نمیداشتند ارزشهای اخلاقی  ای که  داشتند 

منشاء  دارای    یا  ناظر به واقع  های اخباریگزاره  در نهایت درباره ماهیت احکام اخلاقی باید گفت که آنها  شدند.درک نمی

هایی که موضوع و محمول آنها مفاهیم فلسفی حکایتگر نسبت ضروری مصالح و مفاسد  ، گزارههستند  خارجانتزاعی در عالم  

های اخباری حاکی از واقعیاتی هستند  ترتیب، احکام اخلاقی گزارهبدین  های فطری مشترک نوع بشر هستند.افعال با گرایش 

سرشت نوعی    یا هماهنگ با  به   پذیرند، اما این واقعیات وابستهکه از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با این واقعیات صدق و کذب 

 او هستند.  گیری گرایشیو جهت انسان و قوای ادراکی
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